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برغ سنه ۱۹:۷ میلادی بطبع رسید 


lle jo jas‏ شناخت امام که مظبر امراشت وحج تکه مظبر 
ре‏ کل‌است وداعی oy‏ ومأذون اصفر ومتجیب که anis‏ 
نفس کل اند واهل تضاد که مظهر حسم کل اند 


dy!‏ در شناخت امام شزوع نیام t‏ وآن آن است که بدانی که 


cll‏ نیدی زا میگویند که al”‏ اورا به او شناسند. وگاهی به 
جت او » وشناختن او روز شنبه" دين است » فاما بايد دانست 4 
حر روز دين هزار سال s‏ ست وهه" او ia‏ 

s‏ این cle‏ روز روز دین Ф‏ روز ایس نیبت وشش >< شب 
Qa‏ است, » وروز دين را روز شنبه as e‏ که در آنه, روز 
alt зуе‏ دین که امام است آشکارا میشود»,و بان uds‏ 
اند + همه حکمها از جای بشود وحکم «i8‏ :از حاي [V]‏ نشود » 
وشش روز So‏ شب دين میگونید » وسبپ آن اس تکه در آن 
شش _ روز شریت A Shuts‏ شب kis‏ 
حجاب خورشید دنیا ست e‏ اما lige‏ ( چون ) Ole, acie‏ 
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عبر ستوی. Ж Oy cud (ЖАГ‏ 
در Sue Т‏ له اقزون شود نگردد £ 
cola nk So‏ که در این شش هزار سال شب ээ‏ 
جر گاهی کنه امام یور ГР Es‏ ظپور متوی ЗАХ‏ 
چون در 065 حضرت امیر که 2۳۱ ان (سلمان ) МЫ‏ دعوت, 
a Ks‏ الا بايك کس e‏ اما در پنهان بودن امام دارد وال است 
که شکل امام ودعوت او هردو Жу‏ شود » خلقان Зв!‏ 
آندازد « ЛЬ‏ گامی طمور شکلی میکند وظیور معنوی* حجت را 
جر Gb‏ میسازد سیب آن است که ae‏ کات قابل در آن As‏ 


نباشند نموذ GL‏ » چنانچه حکم «ЛУ‏ دارد (La)‏ 


هور موی در Эз»‏ راز 
< از ارزومندان خود № 
از این پس باب mE,‏ در بلندی 


۱ ار سهوی رود بر ما مبندی 


aM a5 КЬ شود‎ Lue AS eat FP 
خودرا در هی بندد وارشان‎ ШӘ we است که گاهی دز زرحت وباب‎ 
Cos وا بدیشان میگذارد‎ 


میشود ما هی دارد که ثم مقام اوست Stine‏ امام Dp, (f Bs)‏ 
يشود حجت دارد )£( ZG‏ مقام اوس تک SAA‏ 
Jal‏ ترتب اند بنور تعایم او امام را میشنا سنده واین نیز بابد دانست 
که در این شش TR зше дыл‏ میکند اما 
ظهور او معتوی نیست (s)‏ شناخت cane‏ حاصل عیشود DI‏ 
هزار سال روز شنبه £ در آن روژ چونظپور او معنوی ست 
cili‏ محقبقت حاصل oy‏ پس در این Gt‏ هزار سال 
شناخت Job‏ نتوان مود Lt] ity‏ رئیس эл» Jel‏ 
)=( 

ay‏ غیب است" gin VEL‏ + مبند 

که پیش مرد قيامت چه غيب است وچه حضور 


usi ТУ است که خاضان رتب را که غرض‎ Jie p oT, 


Harper ات‎ И نات‎ LE 


ate در ان" مت‎ SEG پس‎ C غیل باشد‎ dl گذارد نموذ‎ Я 
Soph دز‎ ET ء ودیگز‎ xx دای ذاشته‎ муш که خاپور‎ ahs 
O sb نکندا در‎ ok ماه شناخت؛‎ big gta 
(E) خواهد کرد» حنانجه عزیزی دارد‎ Job ap لور ندهد‎ 
ظبور معنوی امروز" اگر ندازد سلود‎ 
ظهور شکلی" فردا چه سود خواهد کرد‎ 


وجای دیگر فرماید )2( 
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ae‏ و зн‏ آل ФА‏ حجت و دلیل او قوییان dal‏ رتب از 
روی G3‏ ی et‏ امام بردند » وبعضی Cline‏ که دلائل حبت 


را CA!‏ نتمودند یا از دریافت دلیل عاجز بودند ... از روی BIE‏ 


دیگر лр‏ دانست که فرزد eves‏ ( امام) ۲۱۵۳ Cole)‏ 
نوع است ء $ Cr‏ بشکل از اوست س چو Jae‏ ۶ ویکی 
nt sí‏ از اوست پس چون ۱:۳ à‏ ( سلمان )» ویکی | که 
y JE‏ مر دو از اوست چون امام حسن که اورا امام مستودع 
میگویند » £ е) Же SST‏ وحقبةت از اوست چون مولانا 
ace‏ که اورا امام مستقر میگویند » وجون ثابت شد که Em‏ 


معنوی" اوست پس در این ایام که امر gem‏ پفرزندان "es‏ 


خود مینموده [io]‏ اند امر عام بوده له خاس 


امام را tet‏ ام عامي وخاصی بوده و ELA‏ € وامر عام 
نت عردی Bly‏ میشود که „л‏ مطلن است ودر ان از هیبه 
cl y Cok al‏ خاس جار دی S‏ امیشود که ELA llas hh‏ 
ودر OV‏ از همه" باطنیان + Vo ur‏ مصاحت ze‏ دو کون ail Аё‏ 


КОЙЫ,‏ بعد از این" شرح eR‏ خود da‏ خواهند اعد 


اگر مارا a Le‏ گذاری 


بیاور تاچه خواهی tel‏ داری 


۲۱۵۳ Goll) 4۱6۱ ) شنالغت‎ fy cuits al Ss 

(ole)‏ نوع است [eo]‏ یک 8٩۳ Sate‏ ( حنم ) ا که در 
این حیوان م شريك اند Sac‏ شناخت1۱م Cet)‏ وی که در ی 
fola Jol‏ شريك اند » یک شناخت 4۱4۱ 6 (AM)‏ او که 
در این الل ترتب p‏ شریك ان٤‏ یکی شناخت ۶۱۷( Cols‏ 
ا و که خاس حجت اوست » Ko‏ باید داتست که Jal‏ ترتب که 


عبارت از داعبان وباقی حدود که زیر او اند Anco‏ بگواه do уз‏ 
که یکی نس ودیگر ولادت است بی جم امام a‏ وخاصس 


4 حجت است عمجز de‏ وولادت اورا از ازل شناخته است » _ 
ودرا چند حامه که گذشت gan‏ داعیان بحق که در جم غلط 
نکرده ودند سیب وجود آن شرط بوده اند ء وبعضی داعیان تا 
حق که غلط کرده اند سیب آن بوده که همین ولادت تنها متظور 
داشته بوده اند و شاه تزار را بامامت برداشته بودند > سیب آن 
بوده » ودر این دو امه که آن دو دلل را بر .طرف غود اوله 
حجت ړا Guss, ass KET‏ ساخن ]$ ]ود ار зә THT‏ ولل 


را بر طرف ساخت وبصورت شکلی م از جسم JA‏ ترب whe‏ 


باشد چون آب و صورت در «И‏ ¿ چنانکه رئیس حسن دارد 
(cx Y‏ 
وجود GE‏ وخلقی را بچهم Ge‏ در دنا 
توم باصورت خلقی وم با خلق ی dé‏ 
وه روف حققی را در ST‏ پیش خلقیان 
[eo]‏ بذات Le y‏ وچون dU a3 eje‏ 
SAA FERNER f‏ 
وجودش م توی بخشی dues Funes‏ 
وم رئیس در تصیده" دارد ( شعر ) 
شده ست ly‏ صفات اشاق ران e Oi‏ 
بدین طربقه 01$ از شار این درگاه 
که مر بك از امم حق وباطل وبد ونيك 
ду sf ор‏ > جر ت НЫ‏ 
в Walz‏ که , در AT Oke‏ 
Mn, RE xf ST ¿yv aziz)‏ 
os dy‏ هه داخل ببك ,حساب زنست 
л‏ در С‏ مستوفا 
UA ©}, сам „ы‏ 


el noo cle qo یقت‎ 


^ 


eto ظبور‎ OF دانست که امام را در هرسه‎ at Ss 
اوست + وهرجه غير اویند کن‎ niae است زیرا که واحب الوجود‎ 
که سر خود موجود‎ aif الوجود » وعکن الوجود وجودی را‎ 
کنات موجود.اند پس امام را از جنس‎ SGT У نتواند بود و‎ 
موجود‎ Uf در حر دو کون ظهور همست » 1{ نبودی‎ olal 
SI 4 ду ENN sym تبودی » اگر کی گوید که‎ 
Sy Ol. متصرف وحود خود‎ бу وحود عدم کنات اؤی ست‎ 
هب‎ as موجزد‎ af С\, » ته عدم لاف واحت الوحود‎ 
elle یکدیگر اند.و این هه‎ 


پس [e]‏ ثابت as‏ امام را در هر دو کون که ded‏ 
den‏ ست ودیکری امری و dos,‏ ست وهرسه کون که در عم 
امری ثابت .بشود ظهوری اید » اولاد خلقی وختمالی Bl apt‏ 
اند дааа‏ پسررا cle‏ پدز ale‏ نشست » ودو امری و 55 SU‏ 
که دریضت » jalo‏ تضاد که از شریعت بد al‏ از ZS‏ 
al.‏ حست الت از تأیه » فاما این sb X‏ 
E‏ او در این ONT‏ اضاق ات ه حقبقی ۶ »= 
OS‏ میکویند که پچرژی aso‏ داشته باشد 


لیکن آن چیز ناشد. چون سرا ب که з, el‏ صورت در 


`` 


V بقبول‎ gans بادا وقبول‎ гез pdig lr $ alc 
از جات‎ ai je as وتملیم‎ AS ظرور‎ Mle ә وا گر‎ ail ete 
شوده‎ Jhb lle وفائده" آفرینش‎ ast ] Vo] باز‎ Т وکال‎ 
وم از‎ Je حجت امام را عیتوان شناخت م از‎ y SIT ودلیل بر‎ 
است که درهر موجودی که در‎ gell بسیار است‎ gs 
و ا گر‎ as غیر آن کال از او از قوت بقل‎ м a واعود باشد‎ 
озь .که کال‌ایشان اشت‎ S ج‎ SFT ,باینی که همه سا با‎ asd 


Ju روح‎ чая ورای ایشان اشت‎ le که‎ м зла 3 OU 


و فی روح dle‏ وروح Sab SLi‏ آمدی؛ وچون درجم که مثال 


است نمی aT‏ (در) روح dete‏ هم дус CO)‏ است حرکت des)‏ 
که ترقی از نقصان,یکال است و ادا کردن باقابلان Y‏ حست Ani‏ 
aus‏ 

Yak که کلام‎ ce (خواه ) از ظاهر‎ VY а 
بان مشهور اشت خواه قول آهل خی‎ alb و وسول است که درمیان‎ 
که بر ضد ایشان گفته باشند چون حکم سای وق روی وشیخ‎ 
Sn وخواه قول اهل باطن که خداوند برزبان[۷]‎ солу ءطار‎ 
رانده باشد » تا هم بقول خود باطل شوند مود از آن واقف نشو ند‎ 

واز بان حقیقت . خود ce Ghee‏ که امام ( در ) olj‏ 


ظپور معنوی" خود فره‌ود با حجت که هميشه ظهور معنوی" اوست + 


> кеди des 
GA) os ای در وجود رت‎ 
را .ان‎ ge وی درپناه حضبرت, تو‎ 
از روی شکل مظبری,ائزار کرد کار‎ 
وز راه عقل مصدری انواع کن فکان‎ 
GE کل‎ вел ز روی‎ JT 
کل نھان‎ Jae باطن و از‎ XZ un 
КА ای هرسه کون با نو .و تو بوده‎ 


وی هر دو عام ازتو Mailer y‏ 


e ظهور امام دز اين کوان‎ ess [а] 


این ۱ وان است نه چرز S‏ 


وچون شناخت or al al AS‏ شرو ع 

ی ещо eS‏ 
روز ازل 2259 osdes‏ او در این عال del ape‏ ترب a2‏ 
ue‏ ایشان را „дё slab‏ خود сд уд‏ امام عارف شازد زیرا که 
امام از ادا وقبول هردوتژه است وحجت اکر چه از gia dad‏ 
ست اما از ادا نیت б‏ وداعی وسه حد زیر او هیچ کدام مستقق < 


اند ومستجیت در اسر مرخص تیست ودر قبول تاج است» پس ثابت 


dy ee < با‎ a 
MAI شد از آن عجوب‎ 
Ca) э» вл eS 
آسان توانسق بدان = چشمه ره بردل‎ £^ 
dus ¿Y از- خضتر‎ $ м کلم‎ 
وعینی‎ All [A] ودیدن‎ су "aif, ادم‎ заду 
ny اشت‎ a همه‎ lea e موی‎ age 3" A 
اهل ظاهر بدین قائل‌اند واز تأویل این یخم اند » چنانچه امیر سید‎ 
بود در تصیده" که در مدح‎ Gh all واعظ ( که ) یکی از‎ Ue 
اشسته بود‎ ( ы ( يك روز‎ (А) حضرت عی گفته‎ 
وجبرئیل در پهلوی او که حضرت امیر از در در آمد وجبرثیل جبت‎ 
BS کرد ورسول گفته چه حرمت است که داری برای‎ las او‎ 
باز‎ » Lo من وده است در‎ qe ما ء حبرئیل مجواب گفت که او‎ 
Y > چند گاه است‎ y М رسول گفت از یدای‎ 
) =: ( ei^ 
plas .خود‎ JUS зза من‎ I 
Ul عرش‎ a ول‌شتارم دام که‎ 
ستاره ایست که هرسي هزار سال یکی‎ 
اعلا‎ gel, میکند از عرش‎ pale 
از آن‌زمان که شدم من ز قدر تش-وجود‎ 
مرا‎ QU) همین ستاره عوددت‌می‌هزار‎ 


اما از ظاهر شریمت فرآن است дез‏ جبرئیل وعیکائیل واسرافیسل 
وعزرائیل « tes Jos‏ حبت اسث ژیزا که دربحد تأویل 
шз)‏ اهل وحدت را مکوند وان wy Cu) mee‏ 
Ss‏ نیست 
وهر جا که TS‏ داعی anf‏ عبازت از ла‏ است dé‏ 
اين oT‏ » قوله تعالی » وداعیا GIN‏ )03 وسراخا منبرا € SGT,‏ 
از جیرئیل تعلیم eS‏ داعی بود که از ras gu‏ میگرفت» 
واين elf asian дб.‏ )210 است که گفته اند لوعلم Py!‏ 
ما ق قلب سامان a‏ کفره » qe‏ | گر بوذر بداند که در دل Olde‏ 
چیت اورا بقتل میرسانید » چون ازسیدنا برسیدندکه خبر رسول 
[ ب ۷ ] چه ge‏ دارد سیدنا lye‏ فرمود که | گرسلمان به Be‏ 
GiS‏ که مرنیه" من بالای پیغمبر است ومولانا IE‏ ومصور de‏ 
ات :اورا کفر آمدی وتصد سامان کردی c‏ واز حضرت el‏ 
рш.‏ ما сай Jal‏ وشمس من نور اقه وشقنا Ыз‏ وقلب У‏ 
تور الله وااژمن لا بقدر قدره ( احد ) » والژمن حی SNS‏ 
از سخنان GF‏ رومی که در باب خضر وموسی گفته که 
موسی از خضر کال حاصل کرد ودر اول که هنوز تعلیم از او نیافته 
بود سری از کار او برون gf‏ آورد SS‏ سنوی دارد 
(oy)‏ 
aue ня‏ حلق 
سر اورا دز Ge ple als‏ 


Yo 


«است به که امام مبقرماید که سامان Ga iy ge‏ سافان Older gn ٤‏ 
از من است ومن از سلمان » وجای So‏ میفرماید که صلمان 
اب من اواب ge » aki‏ سلمان دری از در های هشت است € 
چون در Sy ir‏ باشد پی کاهش f‏ مردی باشد ؛ des‏ دیگر 
Sul‏ سلمان وریهشت است ته که جان Lip‏ اصت » وجای 
So‏ میقرمای د که من Chay‏ دوسستان خودم هر کجا مرا طلبند 
خواه در کوه خواه در Ets‏ خواه دو هامون » oes s‏ کسی را که 
alb‏ گردانید م براو Ob‏ خویص » nie ge‏ خویش ؛ او 
= تست به SK eg‏ واین است قنامت tes‏ 
میقرما ید » ar elet gbi‏ [ پ da [A‏ فرمان من بر تا مثل 
من شوی" چون سلمان » و ریس uum‏ دارد ( شعر ) 

lleno باب را‎ cee که‎ y 

بصد . هزان LV)‏ همر ESy‏ 

مقام اوست که مثول قاب توسین СИГ‏ 

خرد حکایت او کرد در خلا وملا 
وجای دیگر هم مشار اليه میفرماید ( شعر ) 

ole‏ قاری که جبان آفرین بدوست 

باب e‏ که اول ازو ادا gf‏ 

او زان سجود عزت.رولی خدای. کرد 

gf Зз je ae تا ما‎ 


دیگر میگویند که اکر ( چه ) جبرئیل Some‏ مرغ است 
مثل باقی" فرشتما آن روز بصورت مردی [ z [AS‏ رسول ظاهر 
د و وی که در cre‏ مصطفی Catt‏ بودرمردی بود » وال 
که هميشه امام که اصل است وجبرئیل که پهد از اوست ومصطفی 
که بعد از جبرثیل است هرسه بصورت مردان اند ومعنی" ایشان در 
آخر هم که مصطفی بدعوت حجت رسید یکی شد » ونه همین 
مصطفی که قوی Jal y‏ ترتب اند ll‏ میتوانند شد 
که باقیء حدود که در زیر اوبتد چون the‏ معرفت عارف اشد 
یکی میتوانند شد 

А habla که در‎ 2x22 SU m واز‎ 
ЗЫ ey سوال کد که‎ atte از‎ ST 


فلان سب با مان رفتم وآن حالات مشاهده عودم ء ge «iile‏ 


گفت که همین دیدم که او از خانه дул)‏ رفت وزود از در در 24 
Sk‏ از کوزه" آی که در حل رفن دامن او بر آن خورده ود 
هنوز آب میرفت » وآنکه میکوید جبرئیل عن پیفام 2 آورد هیچ 
elus‏ الا ۰۱۶۳۰ (سلمان ) با برهنه که گاهی می a‏ وسخن 
میکوید ale‏ ویك [А]‏ زمان فاصسله مبشود dfe‏ جبرئیل آمد 
ots‏ از زبان خدای این Ts‏ گفت 


القصه عام سخنان Jal‏ ظاهر بر اين, گواه است که جبرئیل 
سامان است وخود,خب ندارند. 6 .وسخنان Jal‏ حقبقت سراس رگواه 


ودر قصیده دیگر واقع شده (Ex)‏ 
کسی که حجت حق را نداند در جهان بيشك 
ندارد oF $ Ley tons‏ است بر OLS‏ 


وخوا جه قاسم تشتری دارد ( Coy‏ 


b Gls ell 358 e 
را‎ s Glas نام‎ лш» آن‎ 


آن مرد حجت است واسم نی gli‏ نام امام م حجت است زیر 
که اسم حقیقء امام که از او امام میتوان شناخت حجت است نه 
این امہای sil‏ ء که در A‏ فصول وتصائد که در میان این 
فرقه است همین ge‏ مستور است که در се,‏ وباب معرفت امام 
حجت است er‏ و اسم امام » وه رکه از در در SE AT‏ رسید 
وه کسی که نه نه » وهر دو را ше‏ وذات [ب ۱۰] یکی 
a‏ دانات ٤‏ این مضمون معلوم شد ومکرر گذشت که ار نه یی 
ath‏ وخواهند بود در آن صورت یکی خدا خواهد بود ودیگر 
e‏ (و) از GE‏ خدای را میتوان شناخت » و )33( میان 
این و باقی فرقهای نظریه درهمین موضع است › وقول اهل ظاهر ۵ 
ol‏ این gee‏ ( ست ) با نکه ж-з‏ ندارند (y)‏ 


پر من وخدای من از s‏ بحق رسبده ام 
ла)‏ ره عای من از GA‏ ارسیده ام 


NA 


وحکیم نزاری دارد ( شعر ) - 


Ope خداوندا درن کلف‎ 
Н 1 ۳ ae 

!16293 ز سر Sn cB‏ 
بان ار re‏ کردی ظهوری 
< در دیدی Mort QE‏ 


ومشار اله درهمین مناجات دازد (uy)‏ 

j‏ اتيا و حجت ,تو 

که روشن oS‏ راه دعوت $ 
му‏ حکیم نای در uos‏ اسکندر دارد شرح Bees‏ 
خودرا بدعوت حجت بیان کرده ( Coy‏ [۱۰] 

le مشهر شد مرا زان 2542 دز‎ UL 

که او بد رهب dis Je‏ باب" VV‏ 


وخواحه ла‏ دارد ( شعر) 


چو صور اول او حجتص دمید آنکه 
Ë‏ زنده بود dr‏ را Ale‏ 
چه باز صور قيامت بذات خود بدمد 
هر уо АКТ‏ است زنده ullo f‏ 


va 


Gary‏ دلائل ре‏ وشاهد Jë‏ نابت Sas‏ در این شش هزار سال 
a ot‏ حجت شناخت امام حاصل يشود 


amy‏ از N‏ اید دااست که نشان jme‏ او چیست e‏ واورا 
در Vol‏ کوان cie‏ ظیوری ست + سبب اول آن است » در 
gear ols АЯ‏ او شروع ی ele‏ وان آن است که [Mo]‏ 
вы‏ حجت ;31821 sn‏ ماد که یچ موجودی از 
موحودات خاقی وامری در آن juna‏ شريك نباشند » ومعجز بر دو 
:= است یکی فمل وقدرت ودیگر de‏ وحجت ۰ Shy‏ هر يك از 
ان مشابه ومانندی فارند au L ОР ад om‏ نکن 3226 
ومعجز فعل وقدرت سجزی را گویند که از جسم واقع agin‏ » 
) همه 


23) میشود € و‎ Gls از روح‎ LT == у es 
در‎ Cla ge ge Cas میشود‎ El موحودات فمل وقدرت از حسم‎ 


جنم elus gh‏ اند ] وقدرت زیاده از آن" عیتوان بود که‌مزدی 
Шш te ae,‏ شود وهنه He‏ را فتل کند ودر آن حالت e‏ 
بود ( که ( ob b вда‏ آورا بقتل ass » мш‏ گفت که 


شیر و ole‏ که حیوان اند از ле olal‏ باشند 


aga در‎ OU از حیوان واقم میتواند شد ... چون‎ Susa 
داری وجادات در وا اش و اد و آب وخاك هیچ فردی‎ 
حده ( را در ) عجائب وغرائب جسمی‎ Je از افراد این موجودات‎ 
ht در آن باو‎ [NY] نباشند که دیگری‎ gold بسر خود‎ jy 
йз وکرامات‎ galley me چون‎ Jo же نباد » ومشابه‎ 


`A 
) اند ( پیت‎ if GT 


مردان "خدا atia‏ 


alias a£ لیکن ز‎ 


زان روی که چشسم ,توست احول 


مود تو лә‏ قوستت اول 


واگر کسی پرسد که در می یکی KEIN‏ 


تند جواب او در این امر دوست ая GT‏ شتمن ایعان 
دو بودق که یکی دعوت با دیگر ¿A А‏ 
افادند واوزا حون" دعزت بسوی SPS BSS‏ 
جبدانستند » وا گر بظاهر دعوت با دیگزی میکند [Moa‏ 
میداد » واز E‏ اند که هر دویگی اند وچون »16.555 
کرت اند ومی an‏ جنانکه فصول De‏ مفرمای که А Vus‏ 
مولاناست وحجتص » flus‏ € ایشا دز دون وذعوت یکی 
باشتد از اين gee‏ لازم ай‏ که Gio‏ وحقیقت هم دو باشعا وداشل 
OAT‏ » وه رگاه دين OATH,‏ رفت خواه دو خواه ¿ely skin‏ 
جواب دیگر آن است که Shel ete SI‏ ذوتباشد که یکی درشه 
کون ظوور کند ویکی همین حقیقت تتها را تکاه _دارد دین اهل 
uy‏ را که Geel, SUL‏ اند در دعوت او شك lay‏ شود < 


زروی مرتبه اورا شةر شراب طهور 
وه رکه Ge oye ph‏ خورد. وبر دیگران دعد. خلال میتواند 

(ав) انزاری دارد‎ eR Cast او ون خرام‎ a 

y‏ امام وقت خودرا" Us‏ تحقبق 

Qua‏ بدانك ўл‏ زرو مال -رانت 

ol, 2 ه رگا ه که فل او منظور توانند غد اورا ي‎ o 

ЭЧТ‏ بمد فولبچه rs‏ ,دی او توان کرد » در اکر 
فصول این مضمون واتع شده است که حق مق GA‏ به معچز 
ot‏ میباید شناخت + ودر uae‏ جاها gw]‏ شده که قول 
gu сал‏ این کلة التی که امام زمان است از عق که حجت است 
adt al‏ وبسد از آن عجت او ЛА‏ کرد » وغرش از 
شنیدن این کله ue f oc gle gen Gade‏ ( باطل,) eit,‏ امام 
است » جنانکه در شریمت Ge‏ لا اله الا افق از حی‌شریت که af‏ 
است Ae‏ شنید ومع" این دو کله" شهادت که یک در شریمت 
است $s‏ در Chim‏ » نی باطل واثبات حق‌است؛ اما در (a!)‏ 
gg”‏ حجت وبرهان نفی باطل واتبات (G=)‏ که امام است 
(اقرار) تکند a эш.‏ وعجرد KT‏ کله را بر 9U‏ 
جاری سازو SS‏ بر اسلام او езш‏ ودر شریمت حکم = 
ayi сх!‏ > فاما همه وقت را كلة الق را دليل une‏ ساخت 
5 هان A&‏ 


ومنجمان ورمالان وشاته oto‏ وال COT)‏ که VT‏ همه یز از 
ее‏ خقیت میدهند شرك Ды‏ داره » پئ مایت شذ که 
g ja‏ شريك ونشان بی de asl‏ حقیقیء اوست که درٍ باب 
نفی باطل Ge САА‏ که امام اصت ale‏ چنانک هیچ عاقل منصف 
ЖА‏ او تتواند کرد و желе‏ که هیچ کس دست او ندارد 
همین u‏ است له خاس باوست 

وباز دلیل gel‏ که de‏ حجت É‏ الق است )3( 
«مجز او م c ¿e‏ نه فمل А eder‏ است ۸ از Alb Me‏ که 
شریت که امر عام است وم از de‏ باطن ( که ) cia»‏ که امر 
خاس است ۽ اما از ظاهر شریمت m SS‏ » 
از oT‏ جله یکی » وما على الرسول الا ابلاغ » يمني از رسول که 
حریل ات ла‏ ادای رسات که dur‏ اوست بر انبات وحدت 


خداوند حق ж Sale ul.‏ دیگر » وحدیت zeig‏ که جرهنا 
على ... еөз ope ] ۱۴ o [ ... EN Ghly‏ مشر مم 
ge‏ یعرفوا خالقہم Qn селу‏ ابر ناشتاخت جلا ای شرعی هه 
حرام است ور شناسنده حرامهای شرعی nue‏ شراب ومانند 
آن » اما شناسنده یلك کس است با کت دو می ی ارو باشد 


das‏ از باطن cin.‏ که, obse ala‏ ,وداعبان (ست 
اولا del uai;‏ که (<s)‏ 
ظراب وا که بد ناخ رئ با ی Ce‏ 


رف 


تاحشرت ام از ووی ud‏ وی نیگاه,کردر وگفت نه هوچه 

بداند یگوبد » Op‏ سامان را ol PP‏ گرفته باجیم فارسیان ه 
саа‏ میبرد جضرت nal‏ در oL, уа‏ اورا از دست مر خلاس 

کرد ون‌گذاشت که اورا به ببعت برند » وسر SOT‏ دهت 
میکرد oT‏ بودکه در زمانمصطنی Vues yei leere‏ 
که bas y‏ عام کننده Ë‏ چنس اهل ao‏ نبود ی که مدار a‏ 
et <a‏ آن شریمت ur Аё‏ عد تاخود zelo P‏ آن عام کتنده 
تیمودی Ke аз ыз Polis Jal‏ شرح Gy)‏ گذشت که البته 

کون تضاد را Ë‏ وحودی ale‏ زیرا که اگر ایشان ge‏ ابد که 
فیاشند قدر olal‏ را ga‏ کس نداند » SGT б‏ مدار وروق 

ale gb از طلب معرفت,‎ iy Jol ) و‎ ( S Liz gal 

چون ثابت شد )57( Jal‏ تضاد را EN‏ وجودی uri thee‏ 

اکر شریمت مان فاد dis‏ ایعان as‏ هیچ el,‏ زا زنده GUS‏ 

[ پ ۱6 ] tes‏ روی به wale ilz‏ وفانده" اهل SF‏ در این 


Cpt) سید اضر دارد‎ Kote ء‎ got باطل‎ vc 


در со» diei‏ مشت نا y‏ (و) خام 
که عاقل دیو مردم خوادش نام 
Jei‏ ابلیس صورت om‏ آدم 
ab =‏ زر ایس وگاو خر 
xn abordo‏ $ 
Жи j‏ خاصان کرشان * 


۳۳ 


وچون jew‏ ونشان او که کلة الق است "ابت شد بد از این 
باید داس ت که چرا در حمین کون cide‏ ظبور میکند c‏ وعريك 
از آن است که ü‏ ترك شرست uam e ap‏ آن است که »5 
سر هر دوره" که همه احکام polja‏ در OT‏ ایام مشخس میشود مد 
РОНА [№]‏ 
ESPERA‏ امام ودیگری DOT‏ 
ом‏ در هر دو کون میباشد زرا که مربه" dum‏ ندارد"» وامام 
Se ain dy‏ دارد wae,‏ شریمت در elf oy‏ 

Cis 35 ЧРИ فاگ شود‎ cae S Yos 
ارو یناد‎ rra ВИ ув 
323 Su eos واد‎ Fa, از گنناه کار‎ ¿lb کارخواهد بود‎ 
aia بود که‎ DU Ger در آن داخل ام حجت‎ LS دوره" دی‎ 
مشروعات میکزد وبدان‎ UT همه‎ уул» شریمت نبود وقصدا ودر‎ 


سیب پود که "es‏ ضدان بر او تشایم war‏ وکضرت امیر 


احکام شریمت بجای ی آوزد وبمد از za‏ تخود Gly‏ ینت کرد 
اما سلمات را Zeil‏ به {йш mu‏ ادر لك ouf y‏ 
bx‏ گرفت وه یت aed ea‏ از تدان و رر بد وور ها 
کرد cat,‏ حون FS oot P eee‏ در d Y j=‏ < 
را میگفق وغاو орех, АКЪ Ја ао‏ 
Е‏ 
Tee‏ 


)6( سازند» پس al‏ شد ( که ) «И‏ حجت را واحب.است که 


SA 


و ون gnatus x‏ ثابث شد ومد از ان در JAS‏ 
Ae tnt‏ آن Jal ala SLL‏ رب کو eS‏ اند 
dei‏ وضمینان > gis lob,‏ را کویند که m <s‏ 
عارف شده Sue ] ۱۵ — [ zi‏ را دعوت جت کنند 
ом Olay‏ این است که Əla‏ دعوت حجت را قبول کرده باشند 
ole by‏ ادا asd‏ وموافق E И‏ 
را گویندکه‌درقول دعوت Ob pela y‏ تسا عام داشته باشند وایشان 
مواقق احکام са д “не‏ زیند » 989 bleta Ole‏ اند وماذونان 
وسلان ومأذونان اصفر e‏ وضیفان مستجیبان اند » تا در ادای 
اثبات امامث خواه [EP‏ خواه y Liew‏ درجه" Sue‏ ترسد صاحب 


elg اود » رز‎ Os etia نشوند » احکام‎ aul 


оз Honey day `‏ ساقط 355 An AA‏ شریعث 


E‏ شرادت وطبازت 5 3E‏ وروژه وزکوت" eser nes‏ وهر اه 
که OT pats‏ کار aif.‏ از گردف ساقط зу‏ وان ۸ در غرتقبه 


دیگر йз ut‏ که چون ae‏ دین حفیقی" مولا 
ست وححتش وم‌ای حقیقت که این دو میداند. همه چیر است نه 
همین ده le OT le‏ شریمت" بیش نیبت وشریمت SA‏ 


که بهمان ده Ф‏ به AS‏ < پس (از) ous SF Je‏ زمان 


элш, y‏ ان шы‏ پریشان 

de خان اعد "از"‎ м: 
را سم رکش قشل ده اند‎ узш Jal بدان سبب اس تکه‎ 
PES سذور نت رکش راب‎ Sinise, ¿35 و‎ nly сы л» 


vn ار قد‎ usos er SP را‎ aur آرتدهمچتین اهل‎ g مراه‎ 


f پس البنه امام زا‎ casis حبت صلاح‎ # сш اش دکنه الته‎ ult 
که مالف‎ ya ls در آل کون ظبوزی میاید چنانکه در‎ 


ورضوان که ثول دوزخ ویهشت اند pap‏ خود وتجودی هست > 
G‏ غاط امات وخود هردو باوست »یی بط او SSS‏ ياه 
پس la‏ رضوان сан‏ است وسبب OL y‏ اوست € 
تین نات руз Ë‏ است وسیب дыд Ше‏ اوست u.‏ 
رضوان وا Vo]‏ [ همین ازنیک GG Fe icles!‏ داشته اند که 
pj АЗ‏ عمچنین а‏ از بد МЕ‏ بدان داشته 
al‏ که цел‏ مردم ALORS mie CUM‏ اتود ES‏ 
بابدان а ела‏ تابت Kas‏ باطل را pe E‏ تخود dili‏ 
میتوائد بود + II CER Fe uj js‏ 
دوزخ » بشت خېت بشتیان ودوزح برای دوزخیان Cul‏ عوده 
اند » امر خاص ipe‏ فرموده اند وامر عام Cis‏ وخود عذهب 
هردوعمل ay ala‏ وجودی باشد و аә Я‏ کدام 
را GG mule‏ فرفوده اند( ۱ ) OL‏ انشان А205 Pha‏ 
37 مذعب olal‏ )6( گیرند و bby zb {е‏ را d‏ رونق 


وگر» ola‏ ترا نیز از ato y‏ 

پس اگر s‏ .یاموی یا چزی از Liege‏ که Lee‏ است 
«С‏ دارد حقیقت aal yë‏ داشت e‏ حون از آن‌بیفتد از همه dely‏ 
Жууш)‏ همه اوست وهمه بې او هیچ واگر همه بدو تسام 
کند میج باخود نگاه ندارد بر هر دو TL le‏ وبادشام خواهد 
э»‏ 

os‏ اثبات اهل SF‏ ببان شد OT ды‏ در САЛ‏ اهل تضاد 
شروع (ш‏ وان آل است که اهل تضاد دو قسم اند یی کافر 
Озу‏ انی Se [ VAS T'akay v‏ از کافر که کافر 
مردی را گونید که غایب وحاضر ماوی باشد 4 در حضور قبول 
plat‏ معلم این طایفه کند وغایبانه Ka‏ شود تابندگان خود را 
باقراری که در حضور معام کرده باشد از مکر او اعن als‏ 


در ائنای آل doi‏ از دت از aut‏ در 622 وعداوت Als лай‏ 


, وهرچه در ضمیر اوست پنهان ندارد وبندگان خودرا از او اعن 


ہی دارند » جناتچه eje‏ دارد ( بیت ) 
بسیار بود سکت موافق ای galla‏ محا 
وجای دارد ( مصراع ) 
يا کافر صرف باش Meryl‏ 


وجای دیگر دارد (ёа)‏ 


eb gk باشی په که‎ м 


rt 


شب Сор)‏ حقیقت اڑا کس خواهد داشت که Jer acm‏ در بهای 
, او تسلم کنند وا( اگر ) بك مو me‏ خود NG‏ فارد Sade‏ 
m"‏ داشت gu‏ رضای des mm‏ معرفتِ اورا حاصل حخواهد 
DS‏ عم معرفت [AA]‏ حاصل نکند جات تخواهد بافت 
lo‏ عزیزی دارد ( مصراع ) 


Gu ره‎ GN مرد‎ cle А ви 
(м) n» pei وخواجه‎ 


چه صور دعوت اوججتفن‌دمید ST‏ 
dir sy, eij de‏ را alee‏ 
حه باز صور قیامت بذات خود بدمد 
ھر ا که مرد حول aber‏ 
کسپك زنده خود ازنتای:دعوت:.او 
O oF‏ 
کی که مرده. Sa ЭЙ‏ پست, او 
gs‏ عدم Xm. ОБА‏ 
obi‏ زندگی او دزن وان SEL‏ 
که دل ازهر جه نود غير او sei‏ 
WET S55 os‏ 
که روز درگه او ذره" بگرداند 
= 


وگر ترا بوزد عردو ath cle‏ 


Ber 


( 


)© یا مومن 3k‏ 
یا سخت بده ستگ باش یاتزم چ موم 
این است صفت خال elt‏ واهل ig Jal, ay‏ واهل lis‏ 
که یان at‏ بمارت فی عام تا عام را دز Sah‏ آن QUT‏ 3€ واز 
فائده" این ی نصیب عاند » وعنة وجوده ( شعر ) 
¿C‏ جه ما گشت Syl. эз‏ زمف 
C‏ چه عارف گشت عد از ele‏ — 
ple‏ حون کت ch‏ وارست از JA»‏ 
مکند در یدیا Do a‏ 


Е‏ یام شد 
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sabab-i rahmat, 14v. 
Salman, 7v, 9, 9v, 
634an, 3, 4, 7, 8v 
abwab al-Jannat, 9 ; martaba 
ali-yi Payghambar, 7v; 
ahl al-Bayt, 7v; 
min-ni wa aná min Salman, 
9; —hujjat, 13v, 14. 
Salmän-j Farsi, 9v. 
Sana’l, hakim, бу. 
satr-i badan, 15. 
satr-i nikán, 14v. 
Sayyid-nà, 7, 7v. 
Sayyid Nasir, 14v. 
shab-i din, 1v, 2v, 11, 15v. 
Shah Nizar, Зу. 
shahädat, 15v; kalima'i sh., 13. 
shakl, 4, 5v. 
shakl-i Imam, 3, 
shakli(zuhür-i), 2v; sürat-i sh., 4. 
shamba’i din, rüz-i, lv, 2. 
shäna-binän, 12. 
sharf'at, 5, 6v, 12, 13, 13v, 14, 
14v, 15v; kalima’i shahädat 
13; mani‘-i fasäd wa 
; zuhûr dar sh, 13v; 
"sh, 13у, 15%; 
ahkäm-i ‘aqli-yi sh, 15v; 
baha’i sh., 15v ; häkim-i sh., 
13v; Muhigq-i sh. (Muham- 
mad), 13; mugayyid-i ah, 
19۳1 zahiri sh. Ov, 7, 12; 
sh. ki ämr-i 'àmm ast, 12. 


shari‘at-i Mustafa, 14. 

sharT'ot-i payghambaran, 2. 

shart, 3v. 

shinäkht-i hujjat, 6. 

shinäkht-i imam, lv, 2, 2v, 3, 
Зу, 6, 11. 


shin&kht-i khässän-i tarattub 


shiräb-i tahür, 12v. 

sihr, 12. 

sujüd-i rü-yi Khuda, 9v. 

sür-i da'wat, 16. 

süri Qiyamat, 16. 

Tadädd, ahl-i t., 1v, Зу, 5, 14, 
147 : kawn-i t., 14. 

tahärat, 15+. 

tahqiq, 12v. 

tWifa, In, 16v. 

talab-i ma‘rifat, 14. 

taliban-i räh-i Нада, 11. 

ta'lim, 2, 5, 6, 7, 7v, 12, 15v, 
167: nûr-i t., 2. š 

tamäm kunanda, 14, 

taraqqi az nugsán ba kamal, 6v. 

tarattub (tartib 2), ahl-i t., 2, 
2v, Зу, 4, 6, Ву, 11, 14, 14v, 
15, 15v, 16, 16v : khässärri t. 
(=hujjat), 2v. ; 

tark-i'sharT'at, 13. 

taslim, 15v, 16. 

taslim-i hama chiz, 15v. 

ta wil, 7, 8, 15у; hadd.i t., 7. 

ta’yid, 5, 15у : Sahib tı, 15%. 

Thanà't, hakîm, 9v. 

tilism, 12: 

Таг, kah-i T. Masa, 8. 

Tushtari, Qasim, khwaja, 10. 
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“Umar (caliph), 13v, 14. 


Wahdat, ahl-i w., 5. 

E dati Khudäwand-i Haqq, 
2. 

wüjibu'l-wojüd, 4v. 

wilädat (wa nass), 3v. 


Zahir, 4, 5v, 6v, 7, 12. 
_ @hir-i mutlaq, 4v. 
Zähir-i sharf'at, 6v, 7, 12. 
ihiriyan, 4v, бу, 8, 8v. 
Закай, 15v. 
šuhür (of the Imam) 2, 2v, 3, 4v, 
5, 6, 7, 9v, 11, 13, 13v, 14v; 


dar har dü kawn, 4v 13v; 
dar har sih kawn, 4v, 11, 13v ; 
dar akwän-i hagigat, 3, 11; 
dar sharf'at, 13v, 14v. 

zuhür-i ma‘nawi, 2, 3, 7. 

Zuhür.i ma‘nawi-yi даз, 2v 

Zuhür-i shakli, 2v, 3. 


(Ciphers) 

1414 (Гай), 3, 4. 

1414 (=Imamat), 3v. 
16m (=ism), 3v. 

3512 (=chahär), 3, 4. 
634an (=Salman), 3, 4, 8v. 
714 (=dhát) Зу. 


`Кайг, 16, 16v. 

kalim«i Khudi wa 
(=shart'at), 6v. 

Kalimu’llah, 7v. 

kalima'i shahädat (dar shart‘at, 
dar haqiqat), 13. 

Kalimatu'l-Haqq, 12, 12v, 13; 
=Muhigg, 12v; mujiz wa 


Rasül 


nishén, 13; —Imäm-i zaman, 
13 ; —qawl-i haqîqat, 13. 


Kashf-i Humäyün, Br. 
kashti (-yi Маһ), 7v. 
kawn (of. akwän), 4v, 5, 5v, 11, 
13v, 14, 14v; har dí К., 4v, 
5, 13v ; har sih, 4v, 5, 11, 13v. 
kawn-i amri wa rūhānī, 5. 
kawn-i khalgi wa jismánt, 5. 
kawn-i haqtqat, 13. 
kawn-i tadadd, 14. 
khàliq wa musawwir-i 
(АШ), 7v. 
khalgán, 3. 
khalgt (kawn), 5. 
khäss (—hujjat), 3v. 
khässän-i tarattub, 2v. 
Khidr wa Misa, 7v. 
khürshid-i din, 1v. 
khwaja Nasir, 5v, 10, 16, 
khwäja Qäsim-i Tushtart, 10. 
küh-i Tür-i Müsä, 8. 


‘alam 


Madhhab-i in firqa, 15v. 
ma'dhün-i akbar, 1v. 
ma’dhün-i asghar, 1v, 15v. 
ma'dhünan, 15v. 

Malik wa Ridwan, 14v, 15. 


ma’nawl, zuhür, 2, 2v, 3, 7. 

ma‘nawiyyat, 5у. 

ma'ni, 4, 6, 8v, 12v, 13. 

mani wa dhät (of Imim wa 
hujjat), 6, 10. 

ma‘ni-yi Imam wa hujjat, 6. 

Mard-i Нада, 12v. 

Mard-i Qiyämat, 2v. 

mardán-i Khuda, 10v, 

ma'rifat, 3, 8v ; bab-i m., 3. 

ma'rifat-i hujjat, 15. 

ma‘rifat-i eem 6, 10; bab-i 
m. L. 

ma'rifat-i khwish, 9 3 

martabwi hujjati, 13v. 

Maryam, 8: 
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mà-warà, бу. 

mawjüd (Majid ?), 4v. 

mawjüdät-i khalgt wa аш, 11v. 
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Mawlá-ná Husayn, 4. 
mazbar-i amr, ۰ 
maZhar-i ‘aqli kull, 1v. 
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mu‘alliman, 15v. 
Muhammad, Muhigg-i shari‘at, 
13. 
Muhammadi, dawre'i, 13v. 
Muhigg, 12v, 13. 
muhiqqi Rüml, 6v, 7v. 
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munifiq, 16, 16v. 
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hujjat rastd, sr. 
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mustajtban, 15v. 
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nä-mashrüät, 13v, 
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Qàb-i qawsayn, 9v. 

gäbilän, бу. 
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qalbu'l-mu'min, 7v. 

Qäsim-i Tushtart, khwaja, 10. 
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4, 15; q. wa dafan, 15v, 

qawl-i Haqiqat, 13. 

Qiyämat, 2v, 10; mard.i q., 2v. 

Qiyamat-i buzurg, 9, 
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Q., 12; XXXIII-45, 7 ; V-99, 
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Ra'is Hasan, 5, 5v, 9v. 
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Rasül, 6, 7, 8, Sv, 12; В. ki 
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Ridwan wa Malik, 14v. 
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rüh, 115. 
rühi haywanî, бу. 
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rüh-i nabitl, 6v. 
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batin, 5v, Gv, 9v ; abl-i b., 6v. 

bätin-i haqiqat, 7, 12v. 

bätin-i mutlaq, 4v. 

bätiniyän, 4v. 

bay at, 13v, 14, 

Bihisht, 9, 15; jāni B. 9; 
dar-hä-yi B., 9; mardi B., 9. 

Bihisht wa. Düzakh, Mv. 

Bü Dharr—Abü Dharr, 7, 7v. 


Coran, see Qur'án. 


Daddan, 13v. 
dài, 1v,6, 7; wa 3 hadd zir-i 


; d. wa папана, 
12v; d—cawiyyan, 15у; 
ba-haqq, 3v ; d. ná haqq, 3v. 

Чай (i ahl-i багаа), 4, 15v. 
dalil (-i Imämat), Зу. „ 
dar-i Bihisht (=mard), 9. 
dar-i rabmat, 3, 10. 
da‘wat, 2v, 3, 9v, 10v, 11, 15v, 
16; d. wa din, 11; d. wa 
talîm, 15у; d. ba hujjat, 
15v; súr-i d. 16. 
haqiqat, 13v. 
hujjat, 8v, 15v. 
da‘wat-i Imam, 3. 
da‘wat-i zuhür-i ma‘nawi, 2v. 
dawra, 13, 13v ; sar-i har d., 13. 
dawra'i Muhammadi, 13v. 
Dharr, Abū, 7, 7v. 
dhät, 9, 10, 16: d. wa ma‘ni, 10. 
didan-i Ibrähim, 
din, lv, 2, 11, 13۳ : rūri d.; 1v, 
2; shabi d, 11: d. ba 
hagiqat-i Mawlā-nā, 11, 


din wa da'wat, 11. 

din-i ahl-i tarattub, 11. 

din-i hagiqi-yi Mawlā-nā madh- 
hab-iin firqa, 11, 

Düzakh, 14v, 15; D. wa Bihisht, 
14у. 


Farzand-i Imam, 4. 

Farzand-i ma'nawi-yi Imam, 4. 

ferzandän-i jismáni-yi Imam, 4. 

Farsiyan, 14. ~ 

firishta, 7, 8; f. ba 
murgh, 8. 

firqa, In, 10, 10v, 11, 15v. 

firqa-ha-yi nazariyya, ۰ 

fugúl, 10, 11, 12y (ef. fasl); 
akthar-i fusñl wa давача, 10. 


sürati 


d. fuşûl-i mubārak, 11. 


Ghuluww, 13v. 


Hadd, 6 ( ef. hudúd); 3 hadd, 
zir-i дач, 6. 

bafta'i dm, 1v. 

hajj, 15v. 

hakim Nizarî, 3, 7v, 9v, 12v. 

hakim Sanda’, бу. 

hi kIm Thana’, ۰ 

hakim-i shart’ at, 13v. 

halal-ha-yi shar‘, 12v. 

Bagiqat, 2, 4, 5v, 7, 11, 12, 12v, 
13, 13v, 15v, 16; akwän-i h., 
11; تقطعط‎ h, 18v, 16; 
Байа. -i h, 12v; da‘wat-i h., 
13v; kalima-i shahädat dar 
h., 13; kawn-i h., 13; qawl-i 
E, 1 . ki amr-i khàss ast, 

; ujjat ast, 16. 

haqigat-i м 11, 


` haqtqt (opp. to idäft, zuhür), 5. 
haqq, 10v, 11; r&h-i k., 11. 
harakat-i rûhanî, 6y." 
Barám-há-yi shar, 12v. 
Hasan, Imam, 4. 
Hasan, Вата (poet), 5, 5v, ۳ 
(2v, 12v). 
hijäb-i Imam (—shart'at), 2. 
hudûd (cf. hadd), 3v, 8v. 
Hujjat, 1v4, 
11-12%, 13v, 15, 16; 
wahdat, 5; =khäsgi ahli 
taráttub,3v. ; qà'im-i à 
Imém, 2; daraja’ 
da‘wat-i h., 8v, 9v ; 
fat-i h., 15 ; mu'jiz-i 
mutibi‘ani h., 
rida-yi h 
shinäkht-i h., 6; 
пізһап-і h., 15; h. bäyad 
tark-i shari‘at kunad, 15; 
Salmán h. dawra’i Muham- 
madi, 13v. 
hujjatin wa däiyän, 12v. 
Кадан (bujjetship), amr-i h., 4. 
ti (bujjatehip), шадан 
18v. 


Husayn, Mawli-ni, 4. 


Iblis, 14v. 

Ibrahim, didan-i L, 8. 

idàft (opp. to baqig!, zuhür), 5; 
wujüd.i i., 15 

‘im wa ma'rifat-i hujjat, 15v. 

“ilm-i bätin, 12, 

‘ilm-i haqiqi-yi hujjat, 12. 

'ilm-i hujjat, 12." 

‘ilm-i zahir, 12. 
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Imam, 1v-5, 6-7, 8v, 9, 10, 11, 
19-13v, =, 16у; hijäb-i L, 
2; ithbät-i L, 13; jism-i L, 
3v; jism wa ism-i L, 3; 
shakli L, 3; shinakht-i I., 
15-3, 11; 1414 (cipher), 3, 4; 
ki asl ast, Sv; 1. nami 
Khuda, 10; =kalimatwl- 


haqq, 13; zuhür dar sharl'at, 
14. E 


i mustawda*, 4. 
i wagt-i khüd, 12v. 


; Imäm-i zamän, 13. 


Imäm-i zamäna, 10. 
Imámat, Зу, 15v ; ada’i ithbat-i 
L, 15v ; 1414t (cipher), 3v. 

‘Isa, 8. 

Iskandar, qasida'i, 9v. 

Islàm, 13. 

ism-i haglgt-yi Imam (=hujjat), 
10. 


Isráfil, mihtar, 7. 

ithbät-i Imámat, 15у; i. wah- 
dat-i Khudäwand-i Haqq, 12. 

Jabrá'il, mihtar, 7, 8, 8v, 9, 12; 
ba gürat-i murgh, 8; ba 
gürat-i mard, 8; Ьа az 
Imam, 8v. 

jàma (dress of flesh), In chand 
jama, in di јата, Зу. 


had, 15v. 
jism wa ism.i Imam, 10. 
Jism-i ahl-i tarattub, 4. 
jism-i Imam, 3v, 4. 
jism-i kull, mazhar-i, 1v. 
jismant, kawn-i, 5, 
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cleven lines to a page, about 8,5 cm. long. The 
paper measures 21 by 11,5 сп. The copy is preserved 
in the library of the Institute of Oriental Studies 
(formerly the Asiatic Museum) of the Russian 
Academy of Sciences in Leningrad. 

In the index of this edition references are-to the 
folios of the original copy, the reverse side of the page 
being marked with v, and in the Persian text with the 
letter p (=pusht). This system has been preserved 
in order not to deviate from the notation in the 
original edition in the "Ismailitica". 


ERRATA: bad ink and bad printing are respon- 
sible for the disappearance of some diacritical dots, 
and it is difficult to find out whether such dots have 
been originally omitted ot simply have not come out 
on some copies due to faulty inking. The real 
misprints, however, are: р. 14, line 12,—read shab 
for sab. On р. 17, line 4, read Tustari for Tushtari. 
On р. 22, line 9, the end, t has been omitted in 
da'wat. On р. 24, line 4, in the first word band the 
dot has been dropped. The same page, line 15: b in 
thabit is missing. 


Bombay, 15-4-1949. 
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Aba (Bã) Bakr, 13v. 

Abū Dharr, 7, 7v. 

ada, i.e., adā'i ta'lim, 6, 6v. 

adā'iithbāt-i Imämat, 15v. 

adā kardan, 6v. 

am-i sharf'at, 15v. 

ahkäm-i hazara, 13. 

ahkäm-i shari‘at, 13v. 

аШ-і batin, 6v. 

ahl-i haqiqat, 9. 

ahl-i haqg, 6v. 

ahl-i tadadd, Lv, 3v, 5, 14, 14v, 
16, 16v. 

ahl-i tadadd (ithbat-i), 16. 

abl-i tarattub, 2, 2v, 3v, 4, 5, 6, 
8v, П, 14, n 15, 15v, 16, 

; ki dà'iyàn 


Зу; dafan, 4; jism-i a.t., 4; 
madár wa rawnaq-i a.t., 14; 
qawi-tari a.t., 8v; qawiyyan, 
+ gawiyyan wa das "1685, 15; 


äkhirat, 6 ; kamäl-i a., 6. 
akwän (ef. kawn), 4v, 5, 5v, 6 
akwan-i haqiqat, 11. 


‘ami khalgiyyat, 12. 
“alam-i “hir wa bätin, 15, 


“Alt, 9v; Mawli-na, 7v, 8; 
kháliq wa mugawwir-i “Glam, 
Tv. 

‘All-yi 17242 Amir Sayyid, 8. 

Amir, hadrat-i, cf. “All, 3, 7v, 
8, 13+, 14. 

Amir Sayyid ‘Alt-yi Wà'iz, 8. 

amr, mazhari Iv, 5v, 6; 
—teaching, 8. 

amr-i'ümm wa kháss, 4v, 15. 

amr-i hujjati, 4. 

amr-i Khàss—haglqst, 12 ; ‘ämm 
=shari‘at, 12. 

amri, ‘älam-i, 5; kawn-i a. 5, 


anwar-i*Kardgar, 5v. 

"adl 

‘agli kull, mazhar-i, 1v, 5v. 
ashäb-i kahf, T&v. 

"Aitár, Shaykh, 6v. 

(azizi dárad), 2v, 16, 16v. 
Алта”, mibtar, 7. 


Ba (Abä) Bakr, 13v, 
bab min abwäb al-Jannat 
=Salmán), 9. 
ma'rifat, 3. 
ma‘rifat-i ci Imám, 10. 


bahà'i haqigat, 15у, 16. 
babà'i shari‘at, 15у. 
bandagán, I6v, 
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port and shipping companies, customs, strikes in the 
docks, and what not. 

The executive committee of the “Ismaili Society” 
offer their sincere apologies for the unsatisfactory 
appearance of the text edited here. Under normal 
conditions they would not hesitate to scrap it, and 
Print it afresh in a decent form. But at present 
reprinting would mean wasting again time, labour, 
money, etc., with no guarantee that the results could 
be better. The text is primarily intended for scholars 
who will understand this position, and who will 
not reproach the Society for not having done the 
impossible. 


I have already given all the necessary information 
about the text in the introduction to its translation. 
Here it will suffice to recall only the most essential 
points: no exact date of composition is found in the 
opuscule, but internal evidence permits us to infer 
that it was composed towards the end of the tenth/ 
sixteenth century,“somewhere in Persia proper, and 
notin Badakhshan. The doctrine which it propounds 
has already drifted considerably from the Fatimid 
standards, probably under the strong influence of the 
mystical elements of Shi'ite Sufism of the post- 
Mongol, and especially the Safawid period. x 

To what has been said in the introduction to 
the translation 1 would like to add that great care 
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has been taken to preserve intact the character and 
orthography of the text as far as possible, introducing 
corrections only wherever this is absolutely necessary 
for the intelligibility of the matter. One of the most 
salient features of the copies coming from Badakhshan 
is their systematic disregard of the rules of Persian 
grammar concerning the use of the relative and 
definitive suffixes -i which are here almost invariably 
omitted. Another feature is the frequent use of chih 
(probably pronounced chu) in the sense of chi or 
chin. I may add that this peculiarity is not only found 
in the variety of Persian used in Badakhshan, but 
also may be often heard in the colloquial language of 
SE part of Khorasan, in Biriand and Qs'in. 

While on a visit to London in August 1948, I was 
able to consult the ms. copy of the Diwan of Nizari 
Quhistani in the British Museum (Or. 7909), in an 
attempt to verify the quotations in our text. Of all 
these I have succeeded in finding only the one which 
appears оп р. 13 of the text ( f. 140 of the ms.). 
Although the bayt seems to be not quite sound 
metrically, the British Museum copy offers it in 
exactly the same form except for reading the begin- 
ning of the second half of it: Kalimu'Llah ki... 
instead of kay. 

The original copy of the text, dating probably 
from the middle of the last century, on greyish hand- 
made paper, in inelegant but legible nasta'liq, has 
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While our text thus continues to attract the atten- 
tion of students, it has become increasingly difficult to 
obtain copies of it. Separate issues of the “Ismailitica” 
have long since been sold out, and even the stock of 
complete copies of vol. VIII of the “Memoirs of the 
Asiatic Society of Bengal”, which except for this 
paper is entirely devoted to natural science, has been 
apparently exhausted. Already a long time ago the 
Question was raised of the desirability of bringing 
out a new edition, but the war intervened. In 1946, 
however, the “Ismaili Society” of Bombay generously 
provided the necessary funds, and it was intended то 
issue a revised version of both the text and its transla- 
tion. Unfortunately for us, however, this apparently 
simple task has proved to be full of stupendous diffi- 
culties. 

Presses in India, already overworked during the 
war, have become almost beyond the reach of the 
student in the post-war period. With great difficulty 
we have succeeded in printing only the English 
translation, and the printing of the text has been 
delayed for two years. There are very few presses 
in India which are equipped with Persian types, and 
they have been badly hit by riots and other post-war 
events, and are unable to cope with the work in 
hand, not to speak of taking on new work, while 
those very few who could demanded ridiculously 
high “black market’ rates. The presses which were 


FOREWORD xiii 


doing lithograph work were even more seriously 
affected by riots, strikes, shortage of skilled labour, 
and the absence of good scribes. They were* 
practically non-existent for the purpose of ptinting 2 
text of this kind. Therefore the idea was seized 
upon of making an attempt to print the “Ismaili 
Society's" publications in Egypt. The Temedy, 
however, proved to be worse than the illness. The 
management of the presses which had been recom- 
mended to us as some of the very best showed them. 
selves to be monsters of dishonesty and rascality. In 
complete disregard of the agreements into which they 
had entered, they systematically cheated us in every- 
thing: in paper, ink, composition, Printing, duration 
of the work, etc. The workers, amongst whom 
many are addicts to hashish, can not be relied on 
„even in the most trivial matters. They systematically 
overlook corrections in the proofs, and in those 
which they carry out they often make new mistakes, 
More than this: in a mysterious way they manage to 
introduce horrible errors while printing, after the 
proofs have been passed! 

` When this nightmare ends, then begins another 
one, with the productions of the fertile minds of 
the Egyptian officials in the form of all kinds of 
tules, regulations, restrictions, prohibitions, demands 
for permits, licences, etc., and these are followed by 
the rascality, procrastination and slackness of trans. 


FOREWORD. 


A translation of the esoteric Ismaili treatise 
in Persian which is here edited has been already 
published as no. 4 in this same series, in 1947. 
Originally both the text and its English rendering 
were included in my “Ismailitica”, published in the 
“Memoirs of the Asiatic Society of Bengal", vol. 
VIII, рр. 1-76 (Calcutta, 1922). 


This work, by an unknown author who aprarently 


wrote in the end of the tenth/sixteenth century 
somewhere in Persia, is devoted to a popular explana- 
tion of the late Nizari version of the central doctrine 
in Ismailism, that of Imamat. The deplorable scarcity 
of relics of Persian Ismaili literature makes this 
Opuscule very important for the student of mediaeval 
Ismailism. And although since the date of its 
original publication many genuine Ismaili works in 
Arabic, dating from various periods, have come to 
light, revealing much concerning the history of the 
doctrine, this short treatise has lost nothing of its 
importance. On the contrary, it has gained much, 
serving as a milestone on the still obscure road of 
evolution along which later mediaeval Ismailism has 
gone in its development. : 
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Edited for the “Ismaili Soeiery” by W. Ivanow. Printed by 
У. М. Hooda at The Ismaili P. Press, Bhimpura, 
Dongri St., Bombay 9, and Itimad Press, 

Cairo. Copies printed : 500. 


NOTICE 


The aim of the “Ismaili Society”, founded in Bom- 
bay on the 16th February 1946, is the promotion of 
independent and critical study of all matters connected 
with Ismailism, that is to say, of all branches of the 
Ismaili movement in Islam, their literature, history, 
philosophy, and so forth. The Society entirely excludes 
from its programme any religious or political propa- 
ganda or controversy, and does not intend to vindicate 
the viewpoint of any particular school in Ismailism. 
The “Ismaili Society” propose to publish monographs 
on subjects connected with such studies, critical edi- 
tions of the original texts of early Ismaili works, their 
translations, and also collections of shorter papers and 
notes. Works by various authors are accepted for pub- 
lication on their merits, i. e. the value of their contri- 
bution to the knowledge of Ismailism. It isa consistent 
policy of the “Ismaili Society” to encourage free ex- 
change of opinions and ideas so long as they are based 
on serious study of the subject. It may be noted that 
the fact of publication of any work by the “Ismaili 
Society” does not by itself imply their concurrence 
with, or endorsement of, the views and ideas advanced 
therein. 
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